
 ًحَُ ًَشتي هشاجع دس فْشست هٌاتع

 

 :الف ـ تشتیة ًَشتي هشجع کتة خاسجی

 

ًام خاًَادگی ـ فاطلِ ـ حشٍف اٍل ًام کَچک ًَیسٌذُ ـ سال اًتشاس ) داخل پشاًتض ( ـ ًقطِ ـ عٌَاى کتاب ) تا 

ًشش ـ کاها ـ شواسُ حشٍف ایتالیک ( ـ کاها ـ شواسُ جلذ ـ کاها ـ شواسُ چاج ـ ًقطِ ـ اسن ًاشش ـ کاها ـ هحل 

 طفحِ ـ ًقطِ

 

 :دس هطالثی کِ فقط اص یک فظل کتاب رکش شذُ تاشٌذ

 

ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ فظل ـ فاطلِ ـ ًام کَچک ًَیسٌذُ فظل ـ سال اًتشاس ) داخل پشاًتض ( ـ ًقطِ ـ عٌَاى 

ًام کَچک هؤلف کتاب ـ  ـ دٍ ًقطِ ـ ًام خاًَادگی هؤلف کتاب ـ فاطلِ ـ حشف اٍل " "In فظل ـ ًقطِ ـ کلوِ

تا حشٍف ایتالیک ( ـ کاها ـ شواسُ جلذ ـ کاها ـ شواسُ چاج ـ ًقطِ ـ اسن ًاشش ـ کاها  ) دٍ ًقطِ ـ عٌَاى کتاب

 ـ هحل ًشش ـ کاها ـ شواسُ طفحِ ـ ًقطِ

 

 .اگش تعذاد ًَیسٌذُ تیش اص یک ًفش تاشذ تیي آًْا کاها آٍسدُ هی شَد

 

 

 :ت  خاسجیب ـ تشتیة ًَشتي هشجع هقالا

 

داخل پشاًتض ( ـ ًقطِ ـ  )ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ ـ فاطلِ ـ حشف اٍل ًام کَچک ًَیسٌذُ ـ ًقطِ ـ سال اًتشاس 

عٌَاى هقالِ ـ ًقطِ ـ ًام هجلِ ) تا حشٍف ایتالیک ( ـ کاها ـ شواسُ جلذ ـ شواسُ هجلِ ) داخل پشاًتض ( ـ کاها ـ 

 شواسُ طفحِ ـ ًقطِ

 

 .رکش هی شَد "et al"ًفش ) یا تیشتش ( تاشذ تشای تقیِ 6اگش تعذاد ًَیسٌذُ 

 

 .تیي ًام ًَیسٌذگاى کاها آٍسدُ هی شَد

 

دس هَسد هقالاتی کِ تشای اًتشاس دس هجلِ پزیشفتِ شذُ است ٍلی تِ چاج ًشسیذُ است دس طَست  هشخض تَدى 



سا  ”In press”داخل پشاًتض عثاست  شواسُ هجلِ هیتَاًین آى سا ًَشتِ ٍ دس پایاى ) تذٍى رکش شواسُ طفحِ ( دس

 .تیاٍسین

 

 

 :ج ـ تشتیة ًَشتي هشاجع کتة فاسسی

 

شواسُ  -ًقطِ -عٌَاى کتاب -دٍ ًقطِ -حشف اٍل ًام کَچک ًَیسٌذُ -کاها -ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ)کتاب(

)ص:  شواسُ طفحات )طض:تشای چٌذ طفحِ( ٍ -کاها –هحل ًشش  -کاها -ًاشش اسن -ًقطِ –شواسُ چاج  -جلذ

 ًقطِ -اًتشاس سال -کاها –تشای یک طفحِ( 

 

 .اگش هٌثع هَسد استفادُ تعذاد ًَیسٌذگاى صیادی داشت لاصم است اساهی تواهی آًْا قیذ شَد

 

 .اگش کتاب تشجوِ شذُ است ًام هتشجن پس اص ًام کتاب تیاى شَد

 

 

 :تشتیة ًَشتي هشاجع هقالات  فاسسی -د

 

ـ کاها ـ حشف اٍل ًام کَچک ًَیسٌذُ ـ دٍ ًقطِ ـ عٌَاى هقالِ)داخل گیَهِ( ـ  ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ ) هقالِ (

سال هجلِ ـ کاها ـ شواسُ تسلسل هجلِ ـ کاها ـ شواسُ طفحِ ـ کاها ـ سال اًتشاس  -ًقطِ ـ ًام هجلِ ـ دٍ ًقطِ 

 ـ ًقطِ

 

ُ است دس طَست  هشخض تَدى دس هَسد هقالاتی کِ تشای اًتشاس دس هجلِ پزیشفتِ شذُ ٍلی ٌَّص تِ چاج ًشسیذ

شواسُ هجلِ هی تَاًین سفشاًس هشتَطِ سا تیاٍسین کِ دس ایي حالت شواسُ طفحات  قیذ ًوی شَد ٍلی دس آخش 

 .دس اًتْای سفشاًس دسج هی شَد« دس حال چاج » عثاست  

 

 

 ُ ـ ًحَُ ًَشتي هشجع ٍب سایت ّا

 

 .اشاسُ شذُ ٍ دس فْشست هٌاتع ٍاسد ًخَاّذ شذدس طَستی کِ کل ٍب سایت تعٌَاى هشجع تاشذ دس ّواى هحل 



 

 

 ٍ ـ ًحَُ ًَشتي پایاى ًاهِ ّا تِ عٌَاى هشجع

 

 :اگش پایاى ًاهِ تِ صتاى اًگلیسی تاشذ -   

 

داخل پشاًتض ( ـ ًقطِ ـ  )ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ ـ فاطلِ ـ ًام حشف اٍل کَچک ًَیسٌذُ ـ ًقطِ ـ سال اًتشاس 

 داًشگاُ هشتَطِ ـ ًقطِ -لیک ( ـ ًقطِ ـ هقطع تض ـ کاها عٌَاى تض ) تا حشٍف ایتا

 

 :اگش پایاى ًاهِ تِ صتاى فاسسی تاشذ -   

 

داخل گیَهِ(ـ کاها ـ هقطع )ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ ـ کاها ـ حشف اٍل ًام کَچک ًَیسٌذُ ـ دٍ ًقطِ ـ عٌَاى تض 

 سال اًتشاس ـ ًقطِ -اها ک -پایاى ًاهِ ـ کاها ـ داًشگاُ هشتَطِ ـ کاها ـ شواسُ طفحِ 

 

 

 :ص ـ ًحَُ ًَشتي هشجع هقالات  اسایِ شذُ دس کٌگشُ ّا ٍ سویٌاسّا کِ تِ چاج سسیذُ اًذ

 

 :دس کٌگشُ ّای اًگلیسی -   

 

ًام خاًـَادگی اسایِ کٌٌذُ ـ فاطلِ ـ حـشف اٍل ًام کَچـک اسایِ کٌـٌذُ ـ ًقطِ ـ سال اسایــِ ) داخل پشاًتض ( ـ 

ـ دٍ ًقطِ ـ عٌَاى سویٌاس یا کٌگشُ ) تا حشٍف ایتالیک( ـ کاها ـ هاُ ٍ  « In» هقالِ ـ ًقطِ ـ کلوًِقطِ ـ عٌَاى 

سٍصّای تشگضاسی ـ کاها ـ طفحات  چاج شذُ دس کتاب هجوَعِ هقالات  ) داخل پشاًتض ( ـ ًقطِ ـ هحل تشگضاسی ـ 

 دٍ ًقطِ ـ ًام اًتشاسات  ـ ًقطِ

 

 :دس کٌگشُ ّای فاسسی -   

 

ًـَادگی اسایِ کـٌٌذُ ـ ٍیشگَل ـ حشف اٍل ًام کَچـک اسایِ کٌٌذُ ـ دًٍقطِ ـ عٌَاى هقالِ ـ کاها ـ کلوِ ًام خا

ـ دٍ ًقطِ ـ عٌَاى سویٌاس یا کٌگشُ )داخل گیَهِ( ـ ٍیشگَل ـ صهاى تشگضاسی ) داخل پشاًتض ( ـ کاها ـ « دس» 

ت  ـ کاها ـ ًام اًتشاسات  ـ ًقطِ سعیذی، ع: طفحات  چاج شذُ دس کتاب هجوَعِ هقالا -هحل تشگضاسی ـ کاها 



ًقش خذهات  دس طَستی کِ دس هتٌی ّن اص هٌاتع فاسسی ٍ ّن اًگلیسی استفادُ شذُ تاشذ تشای فْشست ًَیسی 

 : هٌاتع

 

اگش سیستن ًٍکٍَس هَسد استفادُ قشاس گیشد هٌاتع تِ تشتیة ظَْس دس هتي فْشست خَاٌّذ شذ ٍ اختلاط  (الف

 .اًگلیسی ایشادی ًذاسدهٌاتع فاسسی ٍ 

 

ب( اگش سیستن ّاسٍاسد )الفثایی ( تکاس سٍد اتتذا هٌاتع ّوضتاى سپس هٌاتع صتاى دیگش آٍسدُ هی شًَذ)تِ تشتیة 

 (الفثایی


